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 از عبادت ظاهری تا تحول باطنی؛ معیار واقعی تشخیص ولایت الهی چیست؟

 

 شکر، آرامش، اخلاص؛ سه نشانه بنیادین برای شناخت جهت الهی انسان

ند، هر دو از مناسک دینی هست ی به هم دارند. هر دو اهل عبادتشباهت زیادگاهی دو نفر در ظاهر، 

کننده دانند. اما در متن زندگی، تفاوتی تعییناند و هر دو در زبان، خود را وابسته به خدا میفاصله نگرفته

دهد، در ریزد، رنج را با ناسپاسی پاسخ میها زود فرو میشود: یکی در برابر سختیها دیده میمیان آن

همان  ؛ دیگری درای نداردزند و از رنجیدن و رنجاندن فاصلهروابطش کینه و حساسیت و تلخی موج می

یک بیشتر است. مسئله اصلی در چنین موقعیتی این نیست که کدام، متکی به نفس و مقاوم ترشرایط، آرام

تری با خدا پیدا وجودی خود، نسبت درست یک در ساختارعمل ظاهری انجام داده، بلکه این است که کدام

 کرده است.

گیرد: ملاک تشخیص قرار گرفتن انسان در جهت الهی چیست؟ شکل می نجا یک پرسش بنیادیاز همین

های ظاهری نباشد، باید به چه چیزی رجوع کرد؟ پاسخ این پرسش، اگر سنجه اصلی، تنها فراوانی عبادت

کند؛ یعنی به جایی که نسبت حقیقی انسان تری منتقل میسطح عمیق بحث را از سطح رفتارهای آشکار به

وخو، در نحوه مواجهه با رنج، در کیفیت شادی و آرامش، در نظام محبت و بغض، با خدا یا با ضد آن، در خلق

رد کند که در باطن انسان اثر بگذاشود. از این منظر، دینداری زمانی معنا پیدا میو در خلوص نیت آشکار می

 محوری منتقل کند.و او را از خودمحوری به خدا

های کند، سپس نشانههمین نسبت را توضیح دهد: نخست معیار تشخیص را روشن میکوشد این مقاله می

و در پایان نشان  کندقرار گرفتن در جهت الهی را در سه ساحت شکر، آرامش و تنظیم محبت بررسی می

. به این ترتیب، خواننده مایان خواهد شدن اخلاصدر دستیابی به صورت نهایی این تحول  چگونهدهد که می

 تواند مسیر بحث را نه صرفاً در سطح مفاهیم، بلکه در متن زیست شخصی خود نیز شناسایی کند.می
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 جایی معیار از ظاهر به باطنعلائم ولایت و جابه

به عنوان های ظاهری، ن عبادتنقطه آغاز بحث، تصحیح معیار داوری درباره انسان است. تا وقتی میزا

تلقی شود، امکان خطا در تشخیص بسیار بالاست؛ زیرا  تشخیص میزان ولایت مداریدر  سنجه نهایی

رو ممکن است فعل دینی در سطح عمل انجام شود، اما در سطح جان، هنوز تغییری پدید نیامده باشد. ازاین

گردد؛ یعنی یجو شود که نسبت واقعی انسان با مبدأ متعال در آن آشکار ممعیار اصلی باید در جایی جست

 در صفات اخلاقی و حالات درونی او.

ً تربیتی ناین جابه یست، بلکه یک تغییر مبنایی در فهم حقیقت جایی از ظاهر به باطن، یک تغییر صرفا

تواند انسان است. اگر نسبت با خدا، حقیقتی واقعی باشد، آثار آن نیز باید واقعی باشد. چنین نسبتی نمی

گذارد. ثمر باقی بماند. هر ولایتی، متناسب با حقیقت خود، در تابع خویش اثر میبی در سطح الفاظ و اعمال

این است  ت انسان قابل شناسایی باشد. ملاکبنابراین قرار گرفتن در جهت الهی، باید در کیفیت شخصی

دازه در مدار که انسان تا چه اندازه از صفات ناشی از خودبنیادی و اسارت در هوس فاصله گرفته و تا چه ان

 الهی قرار گرفته است.

دهند، نه صرفاً از هایی است که از یک پیوند وجودی خبر میدر نتیجه، بحث از علائم ولایت ناظر به نشانه

شود که دینداری به کند و مانع آن مییک رفتار تکرارشونده. این نکته، کل ساختار بحث را تعیین می

 ان انسان تقلیل پیدا کند.پیامد در جای از اعمال بیمجموعه

 

 جای ناسپاسیعلائم ولایت در نسبت انسان با رنج: شکر به

ها، های قرار گرفتن انسان در جهت الهی، نحوه مواجهه او با کمبودها، بیمارییکی از نخستین نشانه

د در کردن رنج نیست، بلکه نوع ادراک انسان از جایگاه خوهاست. مسئله فقط تحملها و کاستیمصیبت

صاحب و رهاشده تجربه بیند، رنج را در عالمی بیعالم است. هنگامی که انسان خود را در مملکت خدا می
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فهمد که در آن، اصل تعلق عالم به خدا محفوظ است. حاصل این ادراک، کند؛ بلکه آن را در افقی مینمی

 شکر است.

شکر، علامت آن است که انسان نسبت  شکر در اینجا صرف گفتن یک لفظ یا ابراز رضایت سطحی نیست.

آید که فرد، جهان را بر محور خود را با مالکیت الهی از دست نداده است. ناسپاسی معمولاً زمانی پدید می

منزله شکست این محوریت شخصی ببیند. در مقابل، کسی های خود تفسیر کند و هر کمبود را بهخواست

گیرد. این فاصله، به معنای صبری و اعتراض فرساینده فاصله میز بیفهمد، اکه خود را در قلمرو خداوند می

 انکار رنج نیست؛ بلکه به معنای قرار دادن رنج در نسبت درست با حقیقت عالم است.

خلاقی نیست، بلکه نشانه یک وضعیت وجودی است. شود که شکر، صرفاً یک توصیه اجا روشن میاز همین

رسد، هنوز از مدار گسیختگی میپیوسته به تلخی، اعتراض، ناسپاسی و ازهم هاانسانی که در برابر کاستی

های شخصی خود بیرون نیامده است. اما انسانی که در همان وضعیت، نسبت خود را با مملکت خواست

 دهد که درون او تحت تأثیر پیوندی دیگر قرار گرفته است. کند، نشان میالهی حفظ می

 

 علائم ولایت در حالت درونی انسان: شادی، آرامش و انبساط

نسبت با ایم ینا بر آنچه تا کنون بررسی کردهاگر  ؛شودنشانه دوم، در کیفیت حیات درونی انسان آشکار می

باشد، اثر آن در جان انسان باید به صورت گشایش ظاهر شود، نه به صورت  مطلقکمال خدا، نسبت با 

 ثار مهم قرار گرفتن در جهت الهیرو شادی، آرامش، نشاط، انبساط و سرور، از آباض و تیرگی. از اینانق

گذرانی سطحی یا هیجان زودگذر نیست؛ بلکه حالتی از گشایش ند. مقصود از شادی در اینجا، خوشهست

 شود.روحی است که از هماهنگی درونی انسان با مبدأ خود حاصل می

تر، ایها عبادت، در عمل کینهکند. اگر انسانی پس از سالیک ارزیابی دقیق را فراهم میاین معیار، امکان 

توان نشانه رشد در نسبت الهی تر شود، این وضعیت را نمیتر و غمگینتر، بدزبانمتکبرتر، حسودتر، زودرنج

ها دور کند. باقی ماندن دهد که انسان را از این تیرگیزیرا عبادت، زمانی حقیقت خود را نشان می ؛دانست

https://blog.montazer.ir/courses/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/lesson/%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%82-%d8%a8%db%8c-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%db%8c-4/
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دهد که فعل عبادی هنوز به تحول حقیقی در باطن انسان منتهی نشده یا تشدید این صفات، نشان می

 است.

بندد: اینکه هرگونه التزام در آن است که راه را بر یک خطای رایج میحث بفهم این قسمت از اهمیت 

ر این منطق، اثر عبادت باید در جان که دطور خودکار نشانه قرب و هدایت تلقی شود. درحالیظاهری، به

تر باشد، در نسبت زدگیِ عمیقانسان دیده شود. عبادتی که خروجی آن تلخیِ بیشتر، خشونتِ بیشتر و غم

حقیقی خود دچار مسئله است. به همین دلیل، علائم ولایت در این ساحت، نه با شمارش اعمال، بلکه با 

 د.شوها شناسایی میسنجش نتیجه وجودی آن

 

 محوریعلائم ولایت در تنظیم محبت و بغض: گذر از خودمحوری به خدا

انسان است. هیچ نسبتی با خدا، تا وقتی در این نظام بازتاب نیابد،  نظام محبت و بغضنقطه کانونی بعدی، 

شود. مسئله این نیست که انسان صرفاً احساسات خود را کنترل کند؛ بلکه مسئله این است که کامل نمی

ای، قومی، جناحی، آید. تا وقتی این معیارها شخصی، قبیلهداشتن او از کجا میداشتن و دشمنیار دوستمع

باقی مانده های محدود نان در قلمرو خواستهکشوری، صنفی یا جنسی باشند، ساختار درونی انسان همچ

 است.

های انسان گذارند که بتوانند ملاکنی اثر حقیقی میدر اینجا عبادت، نقش ابزار تحول را دارد. نماز و روزه زما

ها و های شخصی جدا سازند. اگر کسی اهل کثرت عبادت باشد، اما در محبترا الهی کنند و او را از هوس

های غیرالهی بماند، هنوز طعم واقعی ایمان را نچشیده است. اینجا های خود همچنان اسیر انگیزهنفرت

ساده نیست، بلکه بر سر ساختار داوری انسان درباره اشیا، اشخاص و  مسئله بر سر یک عاطفه

 رویدادهاست.

های خود عبور کند الهی شدن حب و بغض، به این معناست که انسان از محور منافع، تعلقات و حساسیت

و نسبت ارزشی خود را با خواست خدا تنظیم کند. در چنین وضعی، محبت دیگر صرف میل شخصی نیست 

https://blog.montazer.ir/courses/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/lesson/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa/
https://blog.montazer.ir/courses/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/lesson/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa/
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گیرند که انسان را از پراکندگی و نیز صرف واکنش نفسانی نیست. هر دو، تحت نظمی قرار می و بغض

های تغییر در ترین نشانهکند. به همین دلیل، علائم ولایت در این سطح، از عمیقدوگانگی درونی خارج می

 شده است. گذاری او دگرگوندهند که معیار ارزشآیند؛ زیرا نشان میباطن انسان به شمار می

 

 گیری الهیاخلاص؛ صورت نهایی جهت

های مهمی از قرار گرفتن در جهت الهی باشند، اخلاص را باید اگر شکر، آرامش و تنظیم محبت، نشانه

کننده این مسیر دانست. اخلاص در اینجا به معنای آن است که انسان فعل خود بندیصورت نهایی و جمع

ان، انتظار جزا، تشکر و جبران نداشته باشد. این حالت، تنها یک فضیلت را برای خدا انجام دهد و از دیگر 

 اخلاقی ساده نیست؛ بلکه بیانگر آن است که مرکز ثقل اراده انسان تغییر کرده است.

کسی که منتظر قدردانی دیگران است، در حقیقت بخشی از انگیزه خود را به واکنش آنان گره زده است. 

کند، شود. اما وقتی انسان از این انتظار عبور میبا غیر، تعریف می چنین فردی هنوز در نسبتشخصیت 

رو، اخلاص با دو پیامد دهد که مقصد فعل او در بیرون از افق تأیید اجتماعی قرار ندارد. از همیننشان می

و کند؛ دوم اینکه در پی انتقام شود: نخست اینکه انسان خود را با دیگران مقایسه نمیروشن همراه می

ای از خودخواهی و طلب ند که فرد هنوز در شبکهتهس قایسه و انتقام، هر دو نشانه آنآید. متلافی برنمی

 شکند.کند. اخلاص این شبکه را میجبران زیست می

کند، زیرا انسانی که برای خدا عمل می ؛شوندترین صورت خود ظاهر میدر این مرحله، علائم ولایت به روشن

گیرد. های ناشی از انتظار پاداش انسانی فاصله میشود و هم از تنشقضاوت دیگران رها میهم از اسارت در 

انجامد و نه به انفعال؛ بلکه به تمرکز وجودی بر غایت حقیقی عمل اعتنایی اجتماعی میاین رهایی، نه به بی

 شود.منتهی می
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 ها با جهت مقابلنسبت این نشانه

زدگی، مقابل را نیز شناخت. هرجا ناسپاسی جای شکر را بگیرد، هرجا غم توان جهتاز مجموع این بحث می

و  کینه، حسد، تکبر و زودرنجی حاصل دینداری شود، هرجا محبت و بغض بر مدار تعلقات نفسانی بچرخد

هرجا عمل انسان در انتظار پاداش و جبران از دیگران متوقف بماند، نسبت او با جهت الهی دچار اختلال 

 در این وضعیت، ظاهر عمل هرچند دینی باشد، باطن آن هنوز از سلطه خودمحوری آزاد نشده است.است. 

دهد. یک مسیر، انسان را به روشنی نشان میاهمیت این تقابل در آن است که مرز میان دو مسیر را به

گی درونی، تلخی، رساند؛ مسیر دیگر، او را در پراکند انسجام، گشایش، الهی شدن معیارها و خلوص نیت می

رو علائم ولایت تنها برای توصیف یک دارد. از اینتعلقات شخصی و نیاز دائمی به تأیید دیگران نگه می

 ند.هست ه ابزار تشخیص مسیر وجودی انسانروند، بلکوضعیت معنوی به کار نمی

 

 راه تشخیص در متن زندگی

پیش از آنکه در کثرت اعمال ظاهری سنجیده شود، در  توان گفت که نسبت انسان با خدا،در پایان می

و آرامش درونی، الهی شدن شود. شکر در برابر کمبودها، شادی شدن جان او شناخته میکیفیت ساخته

ند که انسان از محوریت نفس فاصله گرفته هست اخلاص در عمل، هر یک بیانگر آن و بغض، و بحنظام 

های شخصی و انتظار در مقابل، ناسپاسی، تلخی، حسد، کینه، حب و بغضو در مدار الهی قرار گرفته است. 

 ند.هست ی پیشینحور مهای ماندن در همان خودپاداش از دیگران، نشانه

به همین دلیل، پرسش اصلی در ارزیابی زندگی دینی این نیست که انسان چه مقدار عمل انجام داده، بلکه 

بینجامد،  تحول درونیاند. هرجا عبادت به ت وجود او برقرار کردهاین است که این اعمال چه نسبتی با حقیق

تواند پاسخ نهایی را فراهم شود؛ و هرجا این تحول غایب باشد، ظاهر دینداری نمیجهت الهی آشکار می

کند. در این افق، علائم ولایت راهی برای سنجش بیرونی دیگران نیستند، بلکه معیاری برای فهم جایگاه 

 اند.متن زندگی خویش انسان در
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